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  چندآوايي د سياسيسكويه و خرم  ابوعلي

  *زاده رضا نجف

  چكيده
سـكويه در ايـن مجموعـه    ابوعلي م. است اي از متون گوناگون آميزه جاويدان خرد

ي اجتمـاعي گونـاگون را فـراهم آورده    ها و افق ها متعددي از فرهنگي ها حكمت
بنيـاد، درواقـع نـوعي     محوريت عقلِ اخـلاق  با ،خردجاويدان ي متكثر ها آوا. است

مسـكويه بـا كنـار هـم قـراردادن      . نـد كن مـي  بندي صورتفلسفة عملي چندگانه را 
و عـرب دورة اسـلامي    ،ي ايراني، رومي، هندي، عرب پـيش از اسـلام  ها     تحكم

، هـا  و ملـت  ها در وراي تمدن و ني و ابدي را طراحي كردهاج آرمان عقلي سراسرْ
به منزلة متني چندآوايي،  ،جاويدان خرد. را ترسيم كرده است گرايانه انساناي  شاكله

را بـه  » ديگـري «است و بردبـاري سياسـي و آمـوختن از    » ديگري«عرصة پذيرش 
 اسر اين كتاب حضور ديگـري ملمـوس اسـت؛ ديگـريِ    در سر. آموزد ميمخاطب 

عرب، ديگري هندي، ديگري رومي، ديگري يوناني، ديگـري مسـلمان، و ديگـري    
اسـت، خـرد    گرايانـه  انسـان بـر اخـلاق    مبتنـي پـذيرش ديگـري چـون    . نامسلمان
مـرز دقيقـي    ،ين اعتبـار ا و به سازد ميتهي نديشِ سياست را از خشونت ا مصلحت

ت رئالپوليتيـك برقـرار   نبين عقلانيت حكمت عملي جاويد و عقلانيت نهفته در س
عملي ابوعلي مسكويه براي ابتناي نظرية سياسي معاصر بر ميراث   حكمت. ودش مي

 چهارچوبدر  ،وانت ميي نهفته را ها اين ظرفيت. ي فراواني داردها قدمايي ظرفيت
  .كرد» بازنويسي«يا » آشكار« ،اقتضائات دوران

تـدبير سياسـي    اسلامي،ـ  حكمت عملي، سنت قدمايي، ميراث ايراني :ها كليدواژه
  .ضدخشونت دموكراتيك، عقلانيت
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  مقدمه .1
، )م 1030/ق 421(به ابوعلي مسكوية رازي معروف يعقوب،  بن  محمد بن    ابوعلي الخازن احمد

و ابـوبكر   ،سجستاني، ابوحيان توحيـدي ابوسليمان سينا،   ابنابوريحان بيروني،  عصران هماز 
عنوان فارسي نام او مشكويه و معربّ آن مسكوَيه اسـت و يكـي از توابـع    . است خوارزمي

نام و نسب خود را بـه صـورت    ،در برخي آثار خويش او. ري نيز همين نام را داشته است
ز تـاريخ تولـد   ا .ذكر كـرده اسـت  » يعقوب مسكويه بن  احمد«يا » محمد مسكويه بن  احمد«

بـه  تجارب الامـم  او خود در  كه جا آن، اما از علي مسكويه اطلاع دقيقي در دست نيست ابو
اشـاره   ،محمد مهلبي، وزير معزالدولة بويهي ابوخود با » طول مصاحبت و كثرت مجالسات«

بنابراين، با توجـه بـه تـاريخ    . ق زاده شده باشد 320بايست در حوالي سال  كرده است، مي
 ،گويا و عمر كرده باشد قرنبايست حدود يك  ميق،  421ق يا صفر  420ذشت او در درگ

  .ساله بوده است  50سينا به دنيا آمد، مسكويه   ابنوقتي 
عميـد و    ابـن ديلمـى بـود و پـس از او نـزد      ةمعزالدولوزير  ملازماناز ابتدا در ابوعلي 

حيات شخصي . يافتتقرب خاصى  ،بويهى ةالدول وزير ركن و ابوالفتح ذوالكفايتين ،پسرش
. آثارش، صورتي چندگانه و چنداقليمي دارد چون سرشت چندآوايي اغلب هم ،فيلسوف نيز

و گنجوري مالي تا  ها خانه كتاببويه در امور ديواني، از گنجوري   آلوي با وزيران و اميران 
استوار داشـت و از  نشيني و نديمي و رسالت و دادوستد در زمينة علوم و ادب، پيوندي  هم

و  ،ي عمر خويش را در شهرهاي گوناگوني چون ري، بغداد، شيرازها همين رو، عمدة سال
  .اصفهان گذراند

بويـه از طبقـة كاتبـان      آلابوحيان توحيدي، در دولت  ،ابوعلي مانند دوست و همكارش
 ،نظـم  ، لغت ، طب ، اخلاق ، كلام،  رياضياتمسكويه هم فيلسوف بود و هم مورخ و در . بود

فعاليت او در مقام مورخ پيوند نزديكي با نقـش او در مقـام نـديم    . دست بود و نثر نيز چيره
در زنـدگي   نـه او فعالا. دهـد  اي است كه با مثال تعلـيم مـي   در نظر او، تاريخ فلسفه. داشت

 دانست و به پيـروي از ارسـطو   گرايي را فضيلتي مدني مي انسان .سهيم بوداش  سياسي زمانه
  .آيد دست مي بهمعتقد بود كه سعادت يا كمال انسان تنها در مدينه 

ياقوت حموي، مورخ و . دارنددر مورد ديانت ابوعلي آراي مختلفي مورخان و محققان 
ويد ابوعلي مجوسي بـود كـه   گ مي لدانلبا ممعجو صاحب  مسلماننوتبارِ  دان يوناني جغرافي

برخي نيز به اين استناد كه پـدرش وي را عبـداالله ناميـده بـود،     . خودش اسلام آورده است
اسـلامي   يعلي نيز اسـما  ابو پدر و جدكه  جا آناز ). 134 :1987، هÛنعم(دانند  ميمسلمانش 
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 بش تشـخيص النس ـ هÛپيش از وي در سلسلتوان سابقة مسلماني را در چند نسل  داشتند، مي
آوردن خـانوادة ابـوعلي بـه     كه سابقة اسـلام  بر اين نظرندميرداماد و نورعلي شوشتري  .داد

ميرداماد به تشيع او معتقد بود  نقل شده است كه البحار هÛسفيندر . رددگ مي پدربزرگ وي باز
از ميردامـاد  . )1355قمـي،  (اسـت  رده ك ـ ياصفهان زيارت م ـمحلة خاجوي و قبرش را در 

او در بحث شـجاعت از   اين گفتةاهل بيت بود و به ة مسكويه شيع ابوعليحكايت شده كه 
االله عليه كه صادر  گوش دار كلام امام اجل سلام« :است استدلال كرده طهارت العروقكتاب 

انكم ان لـم تقولـوا تموتـوا و الـذي نفـس      ‘: شده است از حقيقت شجاعت جهت اصحابش
 مجلسـي، ( »’علـي الفـراش   بيده لالف ضربه بالسيف علي الراس اهون مـن ميتتـهً  طالب  ابي  ابن

شـدن بـه    ويـد قرائنـي چـون پذيرفتـه    گ مـي ز هانري كربن ني ).1987 نعمهÛ،؛ 40/ 97: 1362
ي ابوعلي ها طوسي و نيز برخي فقرات كتاب الدين مصاحبت ديلميان و تجليل خواجه نصير

مسـكوية   ابوعليدربارة مسلمانيِ ؛ 249 -  248 :1373 كربن،(مسكويه حاكي از تشيع اوست 
ــابزرگ  ← رازي ــيطآق ــابزرگ ؛ 1364، هران ــيطآق الموســوي الخوانســاري ؛ 1385، هران

ابوعلي مسكويه لعلوم الاسلام  شيعهÛتأسيس الاالله صدر نيز در كتاب  آيت ).1411، الاصبهاني
را در شمار علماي اخلاق شيعه معرفي كرده و آثار او را در سلسـلة كتـب اخلاقـي شـيعه     

 .)1401صدر، (آورده است 
دار  يـا كتـاب   »خـازن «بـه   علت ديلمي بود و بدين ةفخرالدولابوعلي متولي مخزن كتب 

 بـن   غزنوي خواجه ابوالفضل حسـين  اند كه سلطان محمود نوشته برخي .است شهرت يافته
كه در دربار او بودند  ،راعلي ميكال را نزد مأمون خوارزمشاه گسيل داشت و اين دانشمندان 

 علـي مسـكويه،   ابو ابوسهل مسيحي، ابوريحان بيروني، يس ابوعلي سينا،ئشيخ الر: طلب كرد
و  ،سـينا   ابـن ، مسـكويه . كه منجمي بزرگ و استاد ابوريحان بـود  و ابونصر عراق ،خمار  ابن

 ابوسـهل در  .و به سمت گرگان حركت كردنـد  ندابوسهل خدمت سلطان محمود را نپذيرفت
 ـ   به مسكويه و شيخ الرئيس درگذشت وراه از تشنگي در  ق 401  در بردنـد  هسـختي جـان ب

  .)159 :1336رياضي، (
ت بـراي  اي كـه وي در آن قـرار داش ـ   اي مختصر به تبار فكري ابوعلي و منظومـه  اشاره
تبار فكري نزديك مسكويه به گروهي از  احتمالاً. وي خالي از فايده نيست ديدگاهشناخت 

فـارابي و شـاگرد مسـتقيمِ وي،    . رسـد  مـي ي مذهبي مختلف ها متفكرانِ برخوردار از زمينه
 /ق  374(  عـدي   بـن    ابوزكريا يحيي. باشند» النسب هÛشجر«بن عدي شايد سرسلسة اين   يحي
  بر حيات  كه  ،و پژوهش  ،، ترجمه شرح  مشرب  گذاري در پايه  يعقوبي  ةفرق ِ مسيحي )م 984
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  حـيلان   ابـن خود شاگرد يوحنا نيز   فارابي.  داشت  بليغ  سعي  ،يافت  سيطرهآن دوران   فلسفي
  كـه   سـرياني   مسـيحيان   روايـت   بـه  ،و ارسـطو   بود و در كار خـود بـر افلاطـون     نسطوري

  بـن   صـور   بـن    ابوالخير حسن. ابتنا كرد ،بود  نسطوري  يونس  بن   متي  آن  ةنمايند  مشهورترين
  از مسـلمانان   و بسـياري   يعقـوبي  يضـورا   بـن    عشـاق   بـن    عيسـي  ، ابـوعلي  خمار نسطوري

سـليمان   ابـو ،  علـي   بـن    ، عيسـي ) نـديم    ابـن (  الوراق  عشاق  بن  محمد  خصوص  ، بهسرشناس
را   مسـكويه برخـي   ؛بودنـد   عـدي    ابـن   پيـروان   ، جملگـي  توحيـدي ابوحيـان  و   ،سجستاني
  .اند   خوانده  مكتب  اين   ةپرورد  ترين شاخص
 اسـت، تهذيب الأخلاق و تطهير الإعراق ترين اثر مسكويه در حوزة حكمت عملي،  مهم

ز آراي ايـن اثـر مجموعـه اي اسـت ا    . اند  به طوري كه برخي آن را محور فلسفة وي دانسته
اخــلاق احكــام شــريعت اســلامي، و البتــه تــأثير  ،اخلاقــي افلاطــون، ارســطو، جــالينوس

فراتر از مجموعـة مصـنفات    ،تهذيب الأخلاق. تر است ارسطو در آن برجسته نيكوماخوسي
در سنت اسلامي نقش مهمي داشته است، بـه   ،نويسي به سبك فلسفي رزنامهاند  مسكويه در

و  ،طوري كه متفكراني چون ابوحامد غزالي، خواجه نصـير طوسـي، جـلال الـدين دوانـي     
تهـذيب  «مبحـث  . انـد  ي آن فراتـر نرفتـه  ها مهدي نراقي از آن تأثير گرفته و از حدود آموزه

اي  ، ترجمـه برخي تغييرات انـدك  جز به ،اخلاق ناصريخواجه نصير طوسي در » الأخلاق
اش  و نويسـنده   تهذيب ةاى دربار ابيات مخلصانه خواجه. مسكويه تهذيب الأخلاقاست از 

  .آورده است  اخلاق ناصرى ةسروده و در مقدم
و   شناسي تا روانگرفته   ، از تاريخگوناگونمعرفتي   هاي عرصهرازي  ةمسكوي ابوعلي آثار
كه فقط شـامل بخشـي از    ،علي مسكويه ابوماندة  مجموعة آثار باقي .يردگ ميدربر  را  ،شيمي

 هد كه با فلسفة مدني وي پيونـد د ميآثار فراوان وي است، به طور كلي عمارتي را تشكيل 
 كـه ميـدان امتـزاج عناصـر اخلاقـي و سياسـي       جاويدان خردويژه  بهناپذيري دارد؛  تفكيك
در فلسفة سياسي يا سياست مدن، گويا اثر مسـتقلي از مسـكويه   . ي گوناگون استها تمدن

 .به او منسوب است در فلسفة مدني للملك هÛالسياسبرجاي نمانده است، ولي كتابي با عنوان 
توان منبع استخراج دسـتگاه انديشـة سياسـي وي     آثار يك متفكر را مي همة ،اعتباري  به
و  ،تجـارب الامـم  ، تهذيب الاخـلاق چون  آثاري .همچنين است در مورد مسكويه ؛دانست

اما اين مقالـه بـه شـرح جايگـاه      ،اند منبع اصلي استخراج انديشة سياسي وي جاويدان خرد
ي سياسي آن اختصـاص دارد و بـا   ها در فلسفة عملي مسكويه و تفسير بهره جاويدان خرد

ي فلسفة اخـلاق، فلسـفة تـاريخ، فلسـفة     ها پيوندي وثيق گستره كه به تلازم و هم وجود اين
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ي فكـر سياسـي در   هـا  در باب بهره» اختصاصي«پژوهشي  ،و متافيزيك باور داريم ،سياسي
  .سپاريم ميديگر آثار ابوعلي را به مجالي ديگر 

گرايي اِسلامي اين تلقـي   عقلهاي  قطبو نيز در خوانش دستگاه نظريِ ديگر  جا ايندر 
يي براي تمهيد فكر سياسـيِ  ها وان امكانت ميدر ميراث قدمايي است كه مفروض احياگرانه 

اين فكر سياسي به فراخور الزامات اپيستمولوژكِ و اسـتراتژيك  . جو كردو چندآوايي جست
. گريز و چندگانه باشـد  خشونت )differential(بنياد  بايست داراي مختصات تفاوت ميعصر 

به پاسخ ايـن   ،خرد جاويدانخصوص با تكيه بر متن  هب ،درصدديم تاجاي ممكن جا ايندر 
  :نزديك شويم ها  شپرس

ي متنـي و گفتمـاني   هـا  اي نثـرِ حكمـي از چـه ويژگـي     به منزلة گونه جاويدان خرد. 1
 برخوردار است؟

 چيست؟ جاويدان خردهاي سياسي فكر فلسفي مسكويه بر پاية  بهره. 2
اسـتراتژيِك دوران  وان متني كلاسيك را بر پاية الزامات اپيستمولوژيك و ت ميچگونه . 3

 بازخواني كرد؟
اي فكـر سياسـي    تـوان گونـه   ، مـي جاويـدان خـرد  باور داريم كه بر پاية متن چندآواييِ 

تفـاوت،  : نهد ميدموكراتيك را استخراج كرد كه اين مختصات فلسفة راديكالِ نوين را ارج 
  . شادي و ، اجتماع،خواست ديگري، دوستي

مسـكوية رازي را در   ي سياسي فكر فلسـفي ها جا قصد داريم بهره سان، در اين به همين
ي متني و ها ابتدا به ويژگيدر بر اين اساس، . دوران بازخواني و بازنويسي كنيم پرتو الزامات

دربـارة  سـپس   ؛كنـيم  مـي  چندآوايي آن را باز سرشت پردازيم و مي جاويدان خرد گفتماني
شناسانه،  پس از اين بحث معرفت كنيم؛ ميبحث  جاويدان خردنسبت بين نظريه و عمل در 

 ـ راني، سياسـت بـه   پيوند دانش و حكم: پردازيم به اين مباحث مي تـدبير دموكراتيـك،    ةمثاب
دوسـتي، عشـق،   گريزي، تفاوت، عدالت، عمران، قانون، نقـادي،   جايگاه والاي آزادي، ستم

  .جنگ  و عقلانيت ضد ،پرهيز   خشونت قلانيتشادي، ثروت، ع
خلدون تقـدم    ابنباورانِ استراتژيستي چون  باوري است كه بر تاريخ مسكويه متفكر تاريخ

به دستگاه نظري مسكويه ) new historicism(باورانه  هاي نوتاريخ پاية تلقي وان برت مي. دارد
باوري را  دورترين نمونة اين نوتاريخ. تر به كل سنت قدمايي رجوع كرد و در سطحي وسيع
اين سـنخ  . وان يافتت مي ،چون ميخاييل باختين ،متفكران راديكاليانديشة در قرن بيستم در 

  .اي از منظومة تفكر پساساختارگرايانه است نگرش به امر تاريخي از مختصات بخش عمده از
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  )polyphonic(منزلة متني چندآوايي  هب جاويدان خرد .2
، نوشـتة  الفهـم  هÛاسـتطال به گفتة خودش در جواني و خردسالي كتابي به نـام   رازي ةمسكوي

جاويدان بار سخناني از كتابي به نام   جا براي نخستين خواند و در آن را مي ،ابوعثمان جاحظ
هـاي   مسكويه با مطالعة ستايش ).1378 خرد، جاويدانبر  مقدمه شوشتري،(بيند  ميرا  خرد

د تا سرانجام در ولايت فـارس  كن ميجو  و جست گوناگونجاحظ از اين كتاب در شهرهاي 
عنواني كـه  ( جاويدان خردمتن اصلي . يابد مي ،آن را نزد موبد موبدان، اعلم علماي مجوس

چنـدان مطـول نيسـت و    ) نيـز ضـبط شـده اسـت     جاوزان فـرذ و  جاوذان خرذبه صورت 
مخاطبـان  . دارد و مشهور به پيشداد را دربـر  ،پادشاه دوم عالم، و نصايح هوشنگ ها    وصيت

  .اند  يهوشنگ فرزندانش از جمله طهمورث ديوبند، و پادشاهان بعد از و
ي ايـران  ها در اصل مشتمل بود بر حكمت ه استعلي مسكويه گرد آورد ابومنتخبي كه 
جاويـدان خـرد    ،اًظـاهر . داشـته اسـت   آداب العرب الفرسيا  جاويدان خردقديم و عنوان 

به عربـي ترجمـه    ،سهل نوبختي بن  حسن ،بار در روزگار مأمون به دست وزير وي نخستين
متن قديم داراي اضافات و  در مقايسه با الحكمة الخالدةمتن عربي اين اثر با عنوان . شده بود

قرن ( چهارم قرن ادب مفاهيم حدود و زمان روح با متناسب اركون گفتة بهو الحاقاتي است 
 ناعبـدالرحم  ).1378، خـرد  جاويـدان اركون، مقدمـه بـر   ( است شده تدوين) ميلادي دهم

الدين محمد  تقي. در قاهره به چاپ رساند 1952بدوي متن عربي را تصحيح كرد و به سال 
شدة فارسي زيـر   متن تصحيح. اثر را مجدداً از عربي به فارسي برگرداند) شوشتري(تستري 

ن بـدوي منتشـر   اه دست بهروز ثروتيان و با مقابله با نسخة عبـدالرحم ب و نظر مهدي محقق
  .يي دارندها    شده است؛ با اين حال، دو متن با هم تفاوت

ميخائيل بـاختين  . است) polyphonic(عيار يك متن چندآوايي  نمونة تمام جاويدان خرد
و رمان ) پوليفوني(بين رمان چندآوايي  ي نظرية ادبي داستايفسكيها پرسشدر آثاري چون 

ي داستايوفسكي، راوي نه يك ها در رمان چندآوايي، مثلاً رمان. ودش ميآوايي تمايز قائل  تك
نمونـة خـوبي از چنـين     برادران كارامازوف. اي از افراد است فرد يا نويسنده، بلكه مجموعه

ي گونـاگون از  هـا  روايـت شـده در رمـان چنـدآوايي جهـان      جهان روايت. يي استها رمان
يـك از   آواي واحدي بر متن حاكم نيست؛ نه آواي داناي كـل و نـه هـيچ   . ستها شخصيت
را بـر فـراز    ،، يعني آوايي منفـرد لفؤمآوايي صرفاً كلام راوي يا  اما در رمان تك ،ها قهرمان

ه دو دستة را ب ها بر پاية اين نگرش باختين، گفتمان ،ژوليا كريستوا. نويمش ميصداهاي ديگر 
. دكن ـ مـي تقسيم ) dialogic(بر منطق مكالمه  مبتنيي ها گفتاري و گفتمان ي تكها   كلي گفتمان
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 ؛اند بر مكالمه درواقع هم از لحاظ فرم ادبي و هم از لحاظ فلسفي چندآوايي مبتنيي ها گفتمان
و گزنفـون،   ،ي سقراطي، به منزلة روش بحث فلسفي افلاطـون، فـدون، اقليـدس   ها مكالمه

  ).1377؛ تودوروف، 104 -  97: 1378احمدي، ( اند ي چندآواييها  شكل كهن اين گفتمان
ابـوعلي مسـكويه در ايـن مجموعـه     . اسـت  اي از متـون گونـاگون   آميزه جاويدان خرد

. ي اجتمـاعي گونـاگون را فـراهم آورده اسـت    هـا  و افق ها ي متعددي از فرهنگها حكمت
بنيـاد، درواقـع نـوعي فلسـفة عملـي       محوريت عقلِ اخلاق با ،جاويدان خردآواهاي متكثر 

ي ايرانـي،  هـا  مسكويه با كنار هم قـراردادن حكمـت  . ندكن مي بندي صورتگرايانه را  كثرت
و عرب دورة اسلامي آرمان عقلي سراسرجهاني و ابدي  ،رومي، هندي، عرب پيش از اسلام

  .را ترسيم كرد گرايانه انساناي  شاكله ها و ملت ها را طراحي و در وراي تمدن
هم به مسكويه تعلق دارند و هم به مسـكويه تعلـق    جاويدان خرداز اين منظر، آواهاي 

چـون وي در مقـام فيلسـوف اخـلاق و سياسـت در دورة       ،به مسكويه تعلق دارند. ندارند
ي گرايي اسلام كه برخي آن را عصر زرين فرهنگ ايراني و برخي ديگر عصر انسان ،بويه  آل

، خرد سياسي برگزيده را كه قائم بر مصلحت حكومت و ملت اسـت اسـتخراج و   اند ناميده
شـهر و   ي عملي ايـران ها چون برآمده از فلسفه ،و به مسكويه تعلق ندارد تدوين كرده است

  .است» ديگر«ي ها   تمدن
 ـوگـويي دار  و منطق گفتبرخي آثار ديگر مسكويه نيز ساختار  الهوامـل و  د؛ از جملـه  ن

. وگو با ابوحيان توحيدي به صورت پرسش و پاسخ تقرير شـده اسـت   كه در گفت الشوامل
ارپايـاني كـه   هيعنـي چ  »شـوامل «انـد و   به معناي شتراني كه براي چريدن رها شده »هوامل«

 قهاي ابوحيان توحيـدي اطـلا   به پرسش »هوامل«. دان شتران رها شده ةكنند نگاهبان و جمع
 يـب اسـت و از ترك  يـده نام »شـوامل «را  خـود  يهـا  پاسـخ  يهكوكه مس ـ  يدر حال شود، مي

گرفتـه اسـت كـه     شكل الهوامل و الشواملكتاب  يهمسكو يها و پاسخ يانابوح يها پرسش
 .گيرد را دربر مي غيرهو  ،يكلام ي،ادب ختي،شنا روان ي،فلسف ي،گوناگون اجتماع موضوعات

 ةنسـخ بـه كوشـش احمـد امـين و احمـد صـقر از روى       م  1971/ ق 1370اين كتاب در 
  ).12/ 2 :1354 ،امين(در قاهره به چاپ رسيده است  ق 440 با تاريخ كتابت فرد منحصربه

آواهـا را   كثرت بر آن،  به اقتضاي سنت قدمايي حاكم ،جاويدان خردگويي و منطق گفت
 طريـق  در متـوافي  امم تمام عقولكه مسكويه يقين دارد . هدد ميدر ساية عقلي فراگير قرار 

 و پـذيرد  نمي تغيير زمان تغيير به و شود نمي مختلف مختلف، بقاع اختلاف به و است واحد
 يه،مسكو يابوعل( آيد ينم يدپد يقطر اين در انحرافي احقاب، رفتن و آمدن و قرون طي در
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عقل فراگير، اين . نام جاويدان خرد بر اين مجموعه نهاده شده است ،به همين دليل ).1378
خلاف عقل توتاليتري كه روزي در واپسين روز تاريخ مـا را بـه آزادي خواهـد رسـاند،      بر

 .خشونت است  دض يِها    هران، بلكه داراي كند  ميديگري را منحل ن
تر به برخي موارد  پيش. اي از ادبيات دوران مسكويه پيوند دارد با مجموعه جاويدان خرد

فاتك اثر مبسوطي بـا عنـوان     ابن. زدني است مثالي ديگري نيز ها نمونهيي كرديم و ها اشاره
حـال كمـابيش     شرحآموز منسوب به فرزانگان باستاني و  را از سخنان حكمت مختار الحكم

و  عصران همنيز از ديگر ) م 1029 /ق 420(هندو  بن  علي. اي آنان فراهم آورده است   افسانه
از كلمات پندآموز فرزانگان يوناني را به جاي گذاشـته  وطنان مسكويه است كه گلچيني  هم

  .)250 -  248 :1373 كربن،(است 
باورانـه   اش تـاريخ  سياسيـ   پژوهي و فلسفة اجتماعي گفتيم كه رويكرد مسكويه در دين

روش تـاريخي را از روش  ) ق 407(در سنت اسلامي، مسـكويه بـه اقتفـاي بيهقـي     . است
و در نگارش تاريخ عمومي، از توجيـه امـور خـارق عـادت      اعتقادي تفكيك كردهـ  كلامي

قصد داشـت   و تعاقب الهمم تجارب الأممدر ). 59 :1388كوب،  زرين( كرده استاجتناب 
اي براي مردمان و حاكمان فراهم  نامه ي گوناگون عبرتها از تجربة سياسي و اجتماعي ملت

اسـمار و  «مسكويه به گفتة خودش ديني است و    اين اثر به لحاظ لحن و مضمون غير. آورد
بود كه مردم زمان ما براي وظايف آيندة  بر اين باور او .را از آن حذف كرده است» خرافات

درنتيجه، او تـاريخ  . وانند تجربه كسب كنندت ميارتباط با معجزه  خود تنها از رفتار بشري بي
بعـاد دينـي و حتـي سياسـي     د و اكن ميانبياي پيش از اسلام را از ميدان مطالعة خود خارج 

رسد كه مسكويه در مشـرب كلامـي    ميالبته به نظر ن. يردگ ميرا ناديده ) ص(  پيامبررسالت 
اعتقاد بوده باشد، بلكـه بـر پايـة     خود به وحي و امور خارق عادتي چون معجزة پيامبران بي

ترك و تجربـة مش ـ «نگـاريِ   شناختي و منطقي است كه اين امور را در تـاريخ  الزامات روش
 قـرن خلاف الراوندي، فيلسـوف سـابقاً معتزلـي     بر. يردگ ميدر نظر ن» بشر دادني به آموزشِ

ضمن انكار نبـوت   الزمردهكه به عقلِ مستقل از وحي تكيه داشت و در كتاب  ،سوم هجري
معجزه را ناممكن و خلاف واقع دانسته بود، مسكويه در بـاب امكـان وقـوع معجـزه نظـر      

نژادبـودن   كوب در باب امكان تأثير ايرانـي  براين، ديدگاه عبدالحسين زرينبنا. مخالفي ندارد
ايـران  » مفيـد «بودن مباحث وي در باب تجـارب   مسكويه در اين خصوص و دليل مبسوط

را نمونة شرقي آثار  تجارب الأممدرستي  كوب به در عين حال، زرين. داردترديد  محلقديم 
  ).74 :همان(داند  بيوس در سنت اسلامي مي نگاراني چون توسيديد و پولي   تاريخ
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شدة شاهان قـديم   رين تاريخ ثبتت مي، روايت خود را با قديجاويدان خرددر  ،مسكويه
ي عصر جاهلي را بـه  ها ي بابليان، يونانيان، مسيحيان، و عربها د و گزارشكن ميايران آغاز 

و  هـا  برآمـدن و برافتـادن خانـدان   خلدون به علل   ابنپيش از . سازد ميتاريخ ايران ضميمه 
افزايد تا  ميرا نيز به روايت تاريخي » اتفاق«و » تصادف«مسكويه . توجه كرده است ها دولت

مسكويه يكي از . به گفتة خودش، مردمان آن را هم به حساب آورند و بر خدا نيز تكيه كنند
اش بـر   را در نقد متعهدانـه  اي از آن نويسي انتقادي و فلسفي است و نمونه گذاران تاريخ پايه

كرمـر،  ( وان ديـد  ت ـ مـي افزايش بحران دولت بوييـان   دري معزالدوله و تأثير آن ها سياست
كــوب مسـكويه را در كنــار متفكرانــي چــون   عبدالحســين زريــن). 317 -  316 :الـف   1375

  ميلقراول فلسفة تاريخ و روش ع پيش ،خلدون  ابنو  ،االله ابوريحان بيروني، رشيدالدين فضل
 .)71 :1388كوب،  زرين(داند  مي ،نگاري در سنت اسلامي  تاريخ

چـون ابوالحسـن    ،گرايـان  مسكويه از نادر متفكران دورة اسلامي است كه در كنار عقـل 
سـوم و چهـارم    هـاي  قـرن و ابوسليمان سجستاني در  ،، ابوحيان توحيدي)ق 381( عامري

؛ 1375عامري، (گرايانه درآميزد  هجري توانسته است روش فلسفي را با نوعي رويكرد تاريخ
كه مسكويه با تعمـق در علـوم عقلـي،     بر اين نظرندو روزنتال  ،كون، كرمرار ).1379كرمر، 

  . نويسي جمع كرده است دقت در تاريخ نظر فلسفي را با ةوجه ،خلدون  ابنپيش از 
 عقليـ  ي پيوند يا انتقال حكمت اخلاقيها را يكي از پل جاويدان خردوان ت مي ،ريبه اعتبا

گيري  اول هجري و شكل قرنبا تحول خلافت اسلامي در . ايرانيان به دورة اسلامي دانست
آگاهي از راه و رسم كشـورداري بـراي    ،روايان و ديوانيان اي از فرمان دولت و پيدايش طبقه

از عامـة   ها تمهيد ادب و تربيت شايستة اين طبقه، به عنوان وجه امتياز آن. آنان ضروري بود
بـه ايـن   . رفـت گ مـي نويس انجـام   و نويسندگان ايرانيِ عربي ،مردم به دست دبيران، وزيران

دبيـران   ،زادگـان، وزيـران   ترتيب، آداب ايرانيان به يكي از اصول فرهنگي و تربيتـي بـزرگ  
در ادبيات عربي و اسـلامي  . تبديل شد ها دستگاه خلافت، و حتي خود خلفا و جانشينان آن

افرادي چون . و ساير كتب اخلاقي و تربيتي ايرانيان به طور خاص توجه شد ها به اندرزنامه
ادبيات ساساني اندرزها و  و آذرباد كه در ،، هوشنگ، بهمن)بوذرجمهر(انوشيروان، بزرگمهر 

ي ادبي و تعليمي عربي در رديـف حكمـاي   ها د، در كتابش ميسخنان حكمي آنان روايت 
آموز آنان را هـم ماننـد اقـوال و حكـم بزرگـان       اسلامي و عربي درآمدند و سخنان حكمت

گران، انوشـيروان از لحـاظ    عرب و اسلام روايت كردند تا جايي كه به گفتة برخي پژوهش
تـرين   بـزرگ  ،)ع(  علـي عربـي و اسـلامي، پـس از     منابعاندرزها و مواعظ و حكم در نقل 
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 غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهميي چون ها ، كتابجاويدان خرد بر علاوه. شخصيت است
  منسوب به جاحظ بخـش زيـادي از مضـامين    التاج في اخبار الملوكثعالبي و كتاب  ةنوشت
  ).246 -  245 :1387يوسفي راد، ( اند بان عربي نقل كردهشهري را به ز ي ايرانها رزنامهاند

اي  اقبـال فزاينـده   جاويـدان خـرد  كه طبق روايت جاحظ، از زمان مأمون  با توجه به اين
از اسـتمرار احساسـات دينـي و     وانت ـ مي، اند و با اشتياق آن را به عربي ترجمه كرده داشت

. بويه سخن گفت  آلاخلاقي و سير تحول نحوة بيان و تفسير متن از زمان ساسانيان تا دورة 
ي ادبـي و آثـار   هـا  همـواره مأخـذ گزيـده    ها و شاهنامه ها  هدر قرن چهارم هجري، اندرزنام

مزدايي در همـه جـا   دين المعارف  هÛدايربه منزلة  دينكرتو در همين زمان،  اند تاريخي بوده
كتابي است از علماي زرتشتي و نخسـتين پيـروان زرتشـت و     دينكرت. وجود داشته است

 ،فقهـي  ،ل اخلاقـي ئرسـا  ،تفاسـير آن  ،هـا  گاتي اصلي ها ، بخشاوستااي از  شامل خلاصه
در ادب  دينكرتدومانش مضامين . پ. ژ به نظر .و اشعار داستاني است ،حال زرتشت  شرح

ل ئهيـات نهفتـه در رسـا   ميـان الا  دومـانش  .دورة اسلامي نفوذ كرده اسـت  هياتو حتي الا
نـوعي ارتبـاط   ) هـي براي مثال در مـورد عـدل الا  (و اصول اساسي آراي معتزليان  دينكرت

  .)9 -  8: 1378 خرد، جاويدانمقدمه بر  اركون،(د كن ميو عقلي مشاهده  ،تاريخي، نظري
 نفـوذ كـرده  خرد  جاويدانسويه نبود و سنت اسلامي نيز بر متن  اما اين تأثيرگذاري يك

. است ،البلاغه نهجالبته اين غير از روايات و حكايات منقول از سنت اسلامي، به ويژه . است
 جاويدان خـرد بر روايات اختصاصاً ايراني  هجري سوم و چهارم قرنبر   افق اسلامي حاكم
وان اين متن را بازسازي عقلانيت اخلاقـي و سياسـي   ت ميكه  اي به گونه ؛پرتو افكنده است

براي مثال، در متن اصلي كتاب براي بلندي ايمان . افق اسلامي دانست چهارچوبايراني در 
، جهاد جبه جاي آوردن احكامي چون ح ها چهار خصلت برشمرده شده است كه يكي از آن

افق ). 28 :1378مسكويه، (ست و وضو ،غسل ،گانه همراه با طهارت با كفار، و نمازهاي پنج
ي منسوب به بزرگمهرِ پارسـي نيـز تحميـل شـده اسـت      ها ال و جوابؤاسلامي حتي بر س

  ).56 :1378مسكويه،  ← براي مثال(
، تنها ميراث ايراني نيست كه در پرتو زبان اسلام بازنويسـي شـده اسـت    جاويدان خرد

ي اسـلامي، خـواه در حـوزة    هـا  دورهشده در  شده يا بازنويسي بسياري از متون تدوين بلكه
حان را حادبيات و خواه در حوزة اخـلاق و سياسـت، نشـانگان و مفـاهيم مـدونان و مص ـ     

برجـاي   هـا  اثر قدرت مستقر دوران نيز كم و بـيش در بسـياري از آن   ترديد بيو  اند پذيرفته
شـدن   داخـل  ياحتمـال  علت دو خردنامهاي در باب  البته مجتبي مينوي در مقاله ؛مانده است
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اصـلي مـتن و يـا    » بـودن اوراق  مشـوش «: دكن ـ مـي را ذكر  جاويدان خردادبيات اسلامي به 
 )29 :1378مينوي، ( »بودن فكر مترجم مشوش«
  
  جاويدان خردسياسي  هاي بهره .3

  عمل نسبت نظريه و 1,3
و  ،علم، حلم، عفـت  ؛داند ميمسكويه امور و احوالات بندگان را منحصر در چهار خصلت 

  :داند ميت و عمل را فرع بر آن شناختي قائل اس براي علم تقدم هستي. عدالت
 .علم جان است و عمل تن؛ علم روح است و عمل بدن و به عبارتي ديگر، علم اصل است

يعني بيخ درخت است مثلاً، و عمل فرع است، يعني شاخ و برگ است و به عبارتي ديگر، 
ود و وجود عمل به واسطة بود و وجود علـم اسـت   علم پدر است و عمل فرزند است و ب

  )12 :1378مسكويه، (به خلاف بود و وجود علم كه به جهت بود و وجود عمل است 

سـتود،   مـي و را كه خردگرايـي ا  ،خلدون  ابنچون  توان مسكويه را هم به اين اعتبار، نمي
  .رئاليست دانست
نيـز از   او فلسفة سياسـي  كه چنان شناسي مسكويه با اخلاق پيوند دارد، هم اساساً معرفت

كارهاي نيـك و خيـر بـر چهـار شـعبه      «: ويدگ ميچنين  مسكويه .فلسفة اخلاق جدا نيست
علم، عمل، سلامتي سينه از حسد و كينه مثلاً، و زهد كه عبارت است از ترك فضول : است

  ).10 :همان( »ها   و زيادت
  
  راني  دانش و حكم 2,3

طور كه حـوزة قـدرت را بـه اخـلاق      نويسِ ايراني، همان نامه در مقام يك سياست ،مسكويه
از ديد وي تصميم سياسي بدون . اندد ميي مدبرانه را نيز با علم توأم ران حكمهد، د ميپيوند 

روايـي دونـان و جـاهلان زوالِ آبـاداني      برد و فرمان مشاورت اصحاب دانش راه به خطا مي
علـم   ،از ايـن منظـر، بـراي اقتصـاد قـدرت     . ردملك و افول قدرت سياسي را بـه دنبـال دا  

  :كند ميمسكويه چنين روايت . مفيدترين است
روا  ط و فرمـان لو نيز سلاطين را سزاوار نيست كه جاهلان و نادانان خود را بر مردم مس... 

زيرا كه جهالت و ناداني راهنما و پيشواي گمراهي است و گمراهي راهنماي بـلا و   ؛سازند
چيـزي كـه    تـر  بـيش و . ... شدن است فتنه خرابي و دمار برآوردن و خراب فتنه است و در
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يرد، صحبت علماست و بسيار شنيدن سـخن  گ ميود و از آن فايده ش ميپادشاه به آن منتفع 
  .)87 :همان... (علم و مقدار و مبلغِ علم خود را بسياركردن 

اخلاق مـدني عـرب   ي ها را به حكمتجاويدان خرد توجهي از   درخورمسكويه بخش 
چنين نقل شده  ،تقدير قدرت متكي به فرمايگان درصيفي،  بن  از اكثم. اختصاص داده است

  .)331 :همان(» ونانهلاك شدند بزرگان از اختلاط د«: است
  

  تدبير دموكراتيك ةمثاب سياست به 3,3
سياست . ماردش ميكننده  مسكويه فيلسوفي خردگراست و عمل سياسي فاقد عقلانيت را تباه

اند و قدرت را بر دوسـتي، انُـس،   د ميو دورانديشي قرين  ،را با مفاهيمي چون حزم، تدبير
در . سياسـت يعنـي ارزيـابي خردمندانـة موقعيـت     . سازد و خير مشترك استوار مي ،سعادت

حـزم كـه عبـارت از تـدبير     «: خوانيم گرانه چنين مي در ستايش تدبير سنجش جاويدان خرد
جدگرفتن هر كـار در   هدانستن فرصت است و ب نديشيِ صواب است، غنيمتدرست و دورا

كردن صبر و تحمل و تأني و آهستگي است در شـأن شـغلي كـه     وقت قدرت است و ترك
حفظ مصلحت عمومي بايد  در تفسير اين جملات به). 23 :همان( »شدن دارد خوف فوت
ناني يكي از عناصر غايب در فلسفة اين مفهوم يو ،به باور سيدجواد طباطبايي. احتياط كرد

و اسـتخراج آن از متـون   ) 219 -  187: 1383طباطبـايي،  (مدني فيلسوفان مسـلمان اسـت   
آيـد كـه    مـي اما چنين بر ،تري نياز دارد به تأمل دقيق جاويدان خردچون  اي مياسلاـ  ايراني

يـا  » مصـلحت جماعـت  «اي بـر بنيـاد    فلسـفة مـدني   الهوامل و الشـوامل مسكوية رازي در 
 جـا  آندر . دكن ـ مـي ي سياسـي را تمهيـد   ران حكمبه منزلة شرط تدبير و » مصلحت عمومي«

ي لازمة تحقـق  ران حكمي استوار است و فن ران حكمويد بنيان و قوام مدينه بر ملك يا گ مي
للمدنيـه حاملـه   نّ الملك هو صناعه مقومـه  ا«: مسكويه چنين گفته اسـت . مصالح خلق است

 :همـان (» ... علس طريق المصلحه بالشفقه... «؛ )374 :1422مسكويه، (» للناس علي مصالحهم
مين مصلحت أرا ت» داري مملكت ةصناع«در اين جملات مسكويه رسالت يا كارويژة ). 142

  .اندد ميمردم بر مبناي رأفت و دوستي 
انـد و بـه   د ميورزي  حور سياستارسطويي، اعتدال را م فيلسوف به منزلة يك مسكويه،

سياست نيكو سياستي است معتدل  ،از ديد وي. انديشد ميخير جمعي حاكمان و محكومان 
اي عرصة عمومي را از الزامات سياسـت قـدرت    چنين ملاحظه. و منطبق با وضعيت نيروها
ي و ساختن حيـات انسـان   كانون فعل سياسي. سازد اخلاقي توأم مي تهي و با الزامات زيست
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در مـتن اصـلي   . فعل سياسي فعلي اخلاقي اسـت . رسيدن به سعادت فردي و جمعي است
  :خوانيم چنين مي خرد جاويدان

كردن، يعني هر سياست را به موضع  به سياست نيكو الا ،ودش ميسرداري و حكومت تمام ن
وقت گويد و موقع خود نمايد و نه زياده از قاعده گزيند و نه كم فرمايد و به پيش از آمدن 

هركه طلب كارِ سرداري و خواهان بزرگي است، بايد كـه  . و نه بعد از گذشتن وقت گرايد
 هـا  و صـبر بـر محنـت    هـا  چه به تحمل سـختي  ،بر رنج و الَمَِ آن صبر كند و تحمل نمايد

نمـودن بـا    ردد و به نيكوييگ ميود و بزرگي ثابت و مستحكم ش ميسرداري واجب و لازم 
ي ايشان كردن قدر سرداران و بزرگي و اعتبار ايشـان  ها زياده بر طلب يها مردم و بخشش
 رددگ ـ مـي ي صـالح كارهـا پـاكيزه    هـا  شود و به خلُقت بزرگ و نامي مي ،در ميان جهانيان

  ).23 :1378مسكويه، (

اساسـاً كسـب و حفـظ    . ودش ميبنابراين، قدرت به مدارا با مردم و تأمين نفع جمعي ملزم 
  .مفهومي اخلاقي استذات  بهو دموكراسي اولاً قدرت بر سازوكاري دموكراتيك قائم است و 

گيـري سياسـي را چنـين     ي عـرب، سـهم خـرد در تصـميم    ها بر پاية حكمت ،مسكويه
غزوان گفت كه هر علمي كه در زمين عقـل نرسُـته اسـت و هـر      بن  اسماعيل... «: ستايد مي

ر نصاب علم نيست و هر خلُقي كه بر رگي پيچيده نيست، صاحب ثبـات و بقـا   بياني كه د
  .)316 :همان(» نيست

گيري سياسي بنياني  هد و براي تصميمد ميمسكويه تدبير سياسي را با عقل جمعي پيوند 
گراست و چنين عقلـي راهنمـاي    اساساً عقل جاويد عقلي كثرت. دكن ميدموكراتيك فراهم 

البته كارش خلل  باشد، نياز بي ديگران عقل از و كند اكتفا خود عقل به هركه«: حقيقت است
سـخن   ايـن  ).1378 يه،مسكو يابوعل(» خود را پسندد گمراه شود يو هركس كه رأ يردپذ

اما  ،ي عرب برگرفته شده است، شايد ناظر به اخلاقِ فردي باشدها كه از حكمت ،شعرگونه
ود كه هركه ش ميدر نصف بيتي ديگر گفته . دكن ميهيد اساس محكمي براي اخلاقِ مدني تم

بخـش تلقـي    عقـل را رهـايي   جاويـدان خـرد  راوي ). 387 :همان(با حق كشتي گيرد بيفتد 
 جاويدان خرددر متن اصلي . اندد مييابي به خير و نيكي را بدون آن ممكن ن كند و دست مي

  :شده استتدبيرِ دموكراتيك چنين ستايش 
مشكلي پيش آمده باشد و راه تدبير آن بر وي پوشيده بود، مانند كسي است كسي را كه امر 

طريـقِ   كـه  چنـان  پـس هـم  . كه مرواريدي از وي گم شده باشد و خواهد كه آن را پيدا كند
 ،جا مرواريد گم شـده اسـت   كه در آن، شده آن است كه هرقدر خاك پيداكردنِ مرواريد گم

همه در آن باب فكر كنند و تمام آن سخنان ايشـان را  بگويد كه ] ... را جمع كند و بگردد[
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چه از تدبيرها به  پرسد، جميع آن تدبيرها را بشنود و بعد از آن خود به فكر صائب خود آن
آيد، بيندازد و قبول نكند تا تـدبير درسـت از آن    ميچه به كار ن آيد برگزيند و آن ميكار او 

  .بيرون آيد و عمل نمايد
حزم كـه فكـر درسـت و تـدبير     ... واب هيچ پستي و افتادگي نيست با فكر و تدبير ص

است از براي حصول مطلـوب؛   اي سواري صواب است، مركبَ خلاصي است؛ يعني اسب
  .)25 -  24 :همان(يعني در هر كار كه تدبير را راه دهند، آن كار به خير و خوبي نتيجه دهد 

گيـري   ي است و با ابتنـاي تصـميم  الگوي قدرت در اين كلام اخلاقي نوعي نظام شوراي
 ،تـدبير . شـود  مـي عمومي بر تدبير جمعي بخردانـه خودكـامگي از عرصـة سياسـي زدوده     

كه در عرصة اخلاق فردي راهنماي خير و فضيلت است، در عرصة سياسي نيز  اين بر علاوه
مشورت و پرسـيدن راه تـدبير از مردمـان    . كند ميخير عمومي و مصلحت جمعي را تأمين 

  : كند ميمسكويه انديشة خودكامگي ستيز را چنين روايت . مانع خودكامگي است
كند  ميكسي كه با مردم مشورت  .تر دليلي بر عقل داشتنِ عاقل تدبيرات نيك اوست روشن

از افتادن  ،هر آينهپرسد،  هد و كنكاش و تدبير از مردمان ميد ميدر كارهايي كه او را روي 
در بلا و محنت و غلط محفوظ است و كسي كه در كارها به رأي خود تنها شروع كند، هر 

  ).33 :همان( ر ورطة محنتباك است از افتادن د   آينه دلير است بر غلط و بي

بنياد شورايي سياسـت را بـر   . زند ميمسكويه كسب و حفظ قدرت را به مشاركت گره 
  :دكن مياي فارس چنين نقل پاية كلامي از حكم

شود و در ميان خلايـق مطـاع    ميپادشاه وقت هرگز صاحب قدرت و صاحب استطاعت ن
مگـر بـه امينـان ناصـح و      ،ردندگ مين... برند و مطيع و منقاد او  ميردد و اطاعت او نگ مين

شود  ميو دوستي تمام ن ،مگر با دوستي ،شوند ميدوستان مخلص، چه امينان ناصح يافت ن
مگر با مشاركتي كه اختيار و برگزيدن با آن مشاركت نباشـد و چـون اعمـال پادشـاهان و     

ي نيكو در يك كس موجود ها كارهاي ايشان بسيار است و ممكن نيست كه جميع خصلت
ين امر و راهي كه عمـل بـه آن مسـتقيم شـود، آن اسـت كـه       ا باشد، پس وجه و طريق در

خود به نفسِ خود دانا باشد هم بـه امـور    ،قتصاحب سلطنت و حكومت، يعني پادشاه و
دنيا و هم به امور آن كسي كه اراده دارد كه از وي ياري طلبد در مهمات خود تا بطلبـد از  
براي هر عملي و كاري كسي را كه شناخته باشد او را در نفاذ حكم، يعني تيزي و تندي در 

و امانت و رأي و در عمل و بعد از آن بر پادشاهان لازم است كـه خبـر    ها اجراي حكومت
گيرند از عاملان خود و پرسش نمايند از حالات ايشان و تفحص احوال ايشان كنند كه كار 

نمايند تا مخفي و پنهان نشود بر  پردازند و با خلق خدا چگونه سلوك مي و بار را چگونه مي
دكاري بدكاران و باز بعد از اين تفحـص و خبرگيـري لازم   ايشان نيكوكاري نيكوكاران و ب
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جزا نگذارنـد و هـيچ بـدكاري را     است بر پادشاهان كه هيچ نيكوكار را بي اجر و مزد و بي
  .)147 -  146 :همان... (سزا و ايذا ننمايند و  بي

بـراي  . وان يافتت ميي دموكراتيك ها ي عرب به اصطلاح جاهلي نيز بهرهها در حكمت
  :ويدگ ميعثمان جاحظ  ابو، مثال

جهد كن و مشقت كش غالب بر تو و افعال و احوال تو هر فعلي باشد كه ! تو اي مخاطب
زيرا كه اين فعـل كـه در نظـر     ؛جمهور مردم آن فعل را پسندد و تعريف و ستايش آن كنند

 آن خلـل را عفـو   ،پس اگر به طريق ندرت خللي در آن فعل واقع شود ،مردم پسنديده آمد
  ).356 :همان(ذرند گ مي ند و دركن مي

از نيـروي حاكمـان دانسـته و در آن پتانسـيل      تـر  بيشصفي نيز نيروي مردم را  بن  اكثم
غالب شده بر تـو كسـي   «: از وي چنين نقل شده است. تخريب قدرت مستقر را ديده است

  ).330 :همان( »وي توكه خوانده است مردم را به س
هرگـز  ... «: ودش ـ مـي ي عهد جاهليت، بنياد قدرت چنين توصيف ها در يكي از حكمت

 شـايد  .»سـت توغيرِ از يعني  ؛ستتوست و از پسِ تو زيرا كه قدرت از عقب؛ غضب مكن
در حكمتي ديگر، تكيـه  . گونه ارج نيافته است منبع قدرت اين ةمثاب اي مردم به در هيچ جمله

در گفتمـان خـرد سياسـي جاويـد،     . بر مردم ضامن ثبات و بقاي قدرت معرفي شده اسـت 
، سـلطاني تقـدير   جاويـدان خـرد  در حكمتـي از  . خودبنياد محكوم به سقوط اسـت  قدرت

  :دكن ميخودكامگيِ خود را چنين روايت 
چـه چيـز    كـه  آنفته بود و پادشاهي او زايل شده، گفتند به پادشاهي كه ملك از دست او ر

اعتماد من به دولت من و عجب و : را برطرف كرد و زايل نمود؟ گفتو ملك و پادشاهي ت
گيري من و اعتقاد من و اعتماد من به معرفـت و شناسـايي مـن و     شدت سخت تكبر من به

  ).316 :همان(را از خبرهاي مملكت من ن كردنِ من خبرگرفتن م   ترك

و «: خـوانيم  تر از اين سخنان باز هم در ستايش نيروي مردم چنـين مـي   چند سطر پايين
تـرين مـردم    ترين مردم به مردم آن كس است كه به اعتقاد خود مستغني بسيار محتاج: گفت

 ).همان( »مردماست از 
  
  جنگد پرهيز و ض خشونت عقلانيت 4,3

شـدن حـاكم و نفـوذ     گيري را ماية گمـراه  تصلبّ و تعصب در تصميم جاويدان خرد مؤلف
ي حـقِ  هـا  رأي«چرا كه به اعتقاد او خودكامگي حاكم را از  ؛داند ميخطا در تصميمات وي 
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آميز بـر   برد داهيانه و صلح چنين راه اين. سازد محروم مي» دانايان و تدبيرهاي درست ديگران
پرهيز را بر عقلانيـت   خشونتمسكويه عقلانيت . يابد ميآميز ترجيح  جنگ و رفتار خشونت

غايـت   گفتمـان مسـكويه بـه   . سـتايد  مـي بخشـد و مسـالمت و مـدارا را     مـي جنگ برتـري  
  :جنگ است  پرهيز و ضد   خشونت

يعني مثلاً بـا دشـمن، يـا در جنـگ و غوغـا بهتـر اسـت از         ،ي صعبها كردن در كار حيله
و صبركردن در مهمات بهتر نمودن  نمودن با ايشان و آهستگي كردن با مردمان و ستيزه شدت

بودن در آن، بهتر از عقل داشتن و عاقل  كردن در آن، ناداني در جنگ و نادان است از شتاب
اي  انديشي تر چاره اي و كم تر انديشه ي و سهلا تر حيله ضعيف. ... بودن است در امضاي آن 
اي كه كني  سختيتر شدتي و  تر و سخت تر و بهتر است از قوي در جنگ و غير جنگ نافع

زدگي كـه   شتاب تر بيشاز ] است[مندتر  ترين صبر و آهستگي كه در كارها كني فايده و كم
  ).16 -  15 :همان(در ورزي 

در قاموس مسكويه، جنگ و خشونت چنان نكوهيده . جنگ دشمنِ عشق و آباداني است
  :بخشد ميو عمران را به آن برتري  است كه فضيلت مصاحبت با زن و سازندگي زراعت

اگر به غـزا و جنـگ رود و    ،يعني تمام عقل نيست ؛شخص را مرد داناي كامل نتوان گفت
كه به زني عقد نكاح بسته باشد و كدخدا ناشده و از زن خود محظوظ نگرديده بـه   حال آن
رود، همچنين عاقل كامل نيسـت كسـي كـه بنيـاد عمـارتي نهـاده باشـد و آن را        ... جنگ 
كه زراعتـي كـرده باشـد و آن را نادرويـده      ن نانشسته به جنگ رود يا آنناكرده و در آ تمام

  ).19 :همان(گذاشته به جنگ رود 

  : دكن ميچنين روايت  ،نكوهش جنگ، از خرد سياسي ايرانيان دركمي بعد مسكويه 
كـه او را از ذات و اصـل او    آن بـي  ،دادن شمشير را و روشن و تيز گردانيـدن تيـغ را   صيقل

جاست و همچنين پاشـيدن دانـه پـيش از     بلكه خطا و بي ،باشد، عبث است جوهري لايق
  .)20 :همان(جهل محض و ناداني صرف است  ةشوروقت زراعت در زمين 

گران عبـارت از   بار«ويد گ ميداند و  ميمسكويه خشونت را موجب زوال خرد سياسي 
 ل و الشـوامل الهوام ـدوست و رقيـب او ابوحيـان توحيـدي در    ). 21 :همان( »غضب است

إن «: رخشـد د مـي گرايي اسـلامي   اي با طنين اگزيستانسياليستي دارد كه در تارك انسان گفته
 ،كرمـر ( »انسـان اسـت   ئلةمس ـتـرين   راستي كه انسان مهم به /عليه الإنسان الإنسان قد اشكل

انسـان سـرماية سياسـت اسـت و خشـونت ايـن       ). 415 :ب 1375 ،؛ كرمر308 :الف  1375
قـدرت قبـيح نيسـت، بلكـه      تنها از منظر اقتصاد) غضب(خشونت . سازد ميسرمايه را تباه 
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فاقه، ريا، حسد،  ،اي چون حرص اخلاقاً قبيح است و مسكويه از آن در كنار طبايع نكوهيده
  ).57: 1378مسكويه، (برد  ن نام ميو خوابِ گرا ،كينه، شهوت، حميت
بويه يكي از مباحث عمدة   آلروايي  به منزلة افق انسان، در عصر فرمان ،انديشة انسانيت
گرايانـه، خـرد بـه منزلـة      ي انسـان هـا  مفهوم بنيادين اين نظام ارزشدر . انديشة فلسفي بود

بايسـت بـا توجـه بـه ضـابطة       مـي ضابطة تمام شئون انساني بود و هر امري، حتي ديانـت،  
الـف؛   1375؛ كرمـر،  189: 1383طباطبـايي،  ( شـود استقلال و اصالت خرد انساني ارزيابي 

  ).ب  1375كرمر، 
ي منـد  ارزشي هـا  شهري، بزرگمهر يا بوذرجمهر آمـوزه  در مجموعة اخلاق مدني ايران

كرده كـه از   ي ايراني نقلها مسكويه از بزرگمهر پندهاي فراواني در مجموعة حكمت. دارد
و قضـا بـر پايـة نـوعي عقلانيـت       ،وان به نسبت اخلاق با سياست، توسعهت مي ها خلال آن

 ـ حكـم ، در بـاب اعتـدال در   اكسـر بزرگمهر، خطاب بـه  . استراتژيك پي برد ي پرهيـز از  ران
  :ويدگ ميخشونت و مداراي با مردم چنين 

ي پادشاهان وقار و تمكين و آهستگي است در كارها و بهترين ها و خوي ها و بهترين خلُق
بردباري و حلـم  ... پادشاهان پادشاهي است كه در وقت غضب باوقارتر از ديگران باشد و 

تـرين   از ديگـران باشـد و زشـت    تر بيشاو زياده از ديگران و وسعت مشرب و حوصلة او 
فهمي  مشربي و كم تيزي است و تنگ ترين اخلاق ايشان تندي و و قبيح ها و عادت ها خوي

دلي كه قساوت قلـب عبـارت از آن    بودن بخل و سخاوت و سنگ خويي و غالب و درشت
  ).86 :1378مسكويه، (پروايي با عامة مردم   مك] و[است 

غضـبناك،   بزرگمهر در متني كه بـه صـورت پرسـش و پاسـخ نوشـته اسـت، سـلطانِِ       
جا در باب  در همان. ماردش ميدل را جفاكارترين و دشوارترين موجود  سختو  ،كننده عتاب

  :خوانيم وگو را مي  تامگي اين گفاوصاف حاكمِ جائر و تقديرِ محتومِ خودك
سلطانِ سفيه نـادانِ  : ست؟ گفتمها عهد او و زمان او بدترين عهد و زمان] كه[كيست : گفت
ناداني كه بر مردم ستم : ميگران است؟ گفتتر از د كيست كه افتادنش سخت: گفت. ... ظالم

  .)66 -  64 :همان(يد خراش مردم را مي كرد و دل ظريفي مي يا ستم

اب ناجت) الف: داند ميي سلطان واجب ران حكمسه خصلت را براي  جاويدان خردراويِ 
تعجيل در اعطاي پاداش عمل نيكوي ) ورزي و صدور حكم به وقت غضب؛ ب از سياست

گيـري   آمـده و تصـميم   اب از تعجيـل در حـوادث پـيش   ننكردن و اجت شتاب) جكارگزاران؛ 
  .ها   فكورانه و عالمانه در مورد آن
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كند تا جـاي ممكـن مـدارا و     ميداند و تلاش  ميمسكويه اساساً عفو را برتر از عقوبت 
انداختن عقوبت امكان گذشت را  تأخير به طوري كه حتي با به .رعفت را جايگزين كيفر كند

مارد و ش ـ ميدرمقابل، وي شتاب در اعطاي پاداش به نيكوكرداران را هم شايسته . جويد مي
  :داند هم آن را براي اقتصاد قدرت مفيد مي

دادنِ  نمودن در احسان و صله و جايزه بـه نيكوكـاري، تعلـيم    كردن و تعجيل و در شتاب... 
دادن لشكر است  نفس و تعليمكه شتاب كنند به اطاعت سلطان به مال و  رعيت است به اين

  ).24 :همان(كه در اطاعت سلطان شتاب ورزند 

جويي به وقـت سـلطه و قـدرت را     كردن و پرهيز از انتقامودر جايي ديگر، مسكويه عف
 »آري، در عفو لذتي است كه در انتقام نيسـت «: دكن ميستايد و اين قول مشهور را تقرير  مي

  ).21 :همان(
  : شمارد ميوگويي عفو و رحمت حاكم را چنين فضيلت  گفت بزرگمهر حكيم نيز در

آن پادشاه كه رحم و شـفقتش  : تر و بهتر است؟ گفتم كدام پادشاه از پادشاهان فاضل: گفت
تـر از   كاران و گذرانيـدن او از زيردسـتان او بـزرگ    است و عفو او از گناه تر بيشبه رعيت 

، حرص و ميل اند ويي و مشهور به خوبيديگران است و بر كارهاي نيك كه معروف به نيك
  ).65 :همان( است تر بيشاو 

كه مشحون از پندهاي اخلاق فردي و سياسـي اسـت و    با وجود اين جاويدان خردمتن 
در  ،توان راهبردهايي براي كسـب و حفـظ قـدرت يافـت     در آن مي ها نامه چون سياست هم

از منظـر  . شـود  ميبيند و از اصلاح آنان نااميد  ميگريز  مواردي حاكمان و ملوك را نصيحت
تـوان   ي دنيـا نمـي  هـا  ، فساد و تباهي سه چيز را به هيچ حيله از حيلـه جاويدان خردمؤلف 

و اقـران و   هـا  پيشه حسد هم ،دوم ؛يكي دشمني كه در ميان خويشاوندان باشد: اصلاح كرد
قصور در رأي و عقـل ملـوك و   امثال مردمي كه در امور دنيوي با هم برابرند، سوم عيب و 

ابنـد  ت ميزيرا ملوك نصيحت را برن ؛حكام يا در امور ديگر ايشان مثل خوي و عادت ايشان
عبادت : شود ميخوش تباهي و فساد ن درمقابل، صلاح و خوبي سه چيز دست). 17 :همان(

، و سـخاوت و بخشـش   )القناعـة فـي المستبصـرين   (شدگان  دانايان، قناعت هدايت و علما
  .اصحاب قدرت دنيا

  
  عمران و تدبير، عدالت، 5,3

. كنـد  ميبر تدبير و عمران و آباداني ملك نسبت مستقيمي برقرار  مبتنيمسكويه بين سياست 
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مسكويه چنين . تكيه بر منابع داخلي و استفاده از توان توليد داخلي يكي از نتايج تدبير است
  :دكن ميروايت 

كه درختانش را خود  ،زراعت خود نخورد و ميوه از باغ خود پادشاه پادشاه نيست تا نان از
ي خود نپوشد و زنان از شهرهاي خـود  ها ي كارخانهها نخورد و جامه از بافته ،نشانده باشد

  ).25 :همان( ارپاياني كه از نتاجِ اسپان خود باشند سوار نشودهنكاح نكند و بر چ

و آن مسئوليت شخص حـاكم بـراي    توان گرفت از نقل قول فوق نتيجة ديگري نيز مي
مسكويه حاكم را از تخت سلطاني به كارگاه توليد و عمران پـايين  . مشاركت در توليد است

است و  ،ضامن توليد و عمران نيز همان عنصر اساسي سياست، يعني تدبير صواب. كشد مي
  :گيري شورايي  ير صواب يعني تصميمتدب

به تدبير صواب و تدبير و  الا ،شود ميود، راست نش ميكه مذكور شد و  ،حكم اين سخنان
زدن بايد كه  كردن و رأي زدن و مشورت كردن و رأي به مشورت ، الارسد صواب به هم نمي

  ).همان( باشند... ي وزارت ها با وزيراني مخلص ناصح باشد كه ايشان لايق و سزاوار رتبه

مسـكويه  . مران و عدالت استتلازم ع جاويدان خردنكتة مهم در تفكر اجتماعي راوي 
بنياد را مطـرح   گرايي اخلاق اند و درواقع نوعي توسعهد ميعدالت را شرط آباداني و عمران 

بـه نقـل از بزرگمهـر    . گـرا عـدالت اسـت    توسـعه  عنصر اصلي اين اخـلاق مـدنيِِ  . دكن مي
  : خوانيم ميچنين  ادر وصيت به كسر ،)بوذرجمهر(

مر كسي را كه نيكوست سياست او مر رعيت را  الاداري  ملكآيد پادشاهي و  ميو به كار ن
تـر پـيش او از رسـيدن از روي     آورد رعيت را برگزيده ميو بوده باشد چيزي كه به صلاح 

و بهترين پادشاه كسي است كه . كردن نفع و فايده براي خواص و عام مردم نفس او و طلب
و نيكوتر از ديگـران اسـت نظـر او در     از ديگران شفقت و محبت به رعيت دارد تر بيش... 

] بـه [آورد شهرها را و نيست كه اين تمام شـود بـه جـز     ميچيزي كه به صلاح و عمارت 
خـواري نمايـد    ترين پادشاه كسي است كه سياست كنـد و غـم   و صاحب سعادت. ... عدل

ام كه مقدر شده است از براي ايشان آساني و فراخي و خير و خـوبي ع ـ  رعيت را در زماني
  ).85 :همان(ان كه شايع شده باشد در ميان تمام ايش

  
  و نفي ستم ،در ستايش عدالت، قانون 6,3

اخلاقِ . دكن ميداشت انصاف توصيه  همواره حاكم را به عدالت و پاسجاويدان خرد راوي 
د و مداومت در كن ميستيز را تصوير  و ستم ،گرا خواه، قانون سياسي مسكويه گفتماني عدالت



 چندآوايي و خرد سياسي سكويهم  ابوعلي   134

  1391سال سوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، جستارهاي سياسي معاصر

چنـين   مسـكويه . انـد د مـي ترين عامل سقوط دولت و افول اقتصـاد مملكـت    را بزرگظلم 
  :دكن ميروايت 

مكرر   ي غيرها هرگاه كه عدالت زياده نباشد بر جور و ظلم، پيوسته بلاهاي رنگارنگ و آفت
نمودن بر ظلم و  شدن دولت و نعمت بدتر از ايستادگي هيچ چيز براي برطرف. ... روي دهد

  ).30 :همان(ن نيست مداومت بر آ

شدن ايـن   مارد، به طوري كه زايلش ميمسكويه آزادگي و عدالت را صفت ذاتي پادشاه 
  .اندد مية غلامان و رعاياي بداصل صفات را شرط تنزل وي به رتب

جويانه و  و رفتارهاي ستيزه ها شناسي جنبش نوعي جامعه جاويدان خرددر سخن راوي 
و شـورش نسـبتي    ،عدالتي، زوال مشروعيت حاكم، طغيـان  بي بين. ودش ميانقلابي نيز ديده 

سـاز   مينـه مسكويه نااميدشدن خلق از اصلاح رفتار حـاكمِ جـور را ز  . دكن ميمستقيم برقرار 
  :بيند سركشي و انتقام مي

هر پادشاه كه ظلم نمايد، هر آينه از خوبيِ معنيِ پادشاهي بيرون آيد و از بلند معنيِ آزادي و 
ر آمده، به پستي حرص و نقصان بدذاتي گرايد و شباهت با غلامان و رعيت در حريّت به د

هرگاه كه وفا از طبايع بيرون رود، هر آينه بلا به جـاي آن  . بداصلي و پستيِ همت پيدا كند
كشي و انتقـام   اعتماد بميرد، هر آينه كينه] و[نازل شود و هرگاه كه اميد از مردم فوت شود 

از ميان رود  ها آشكار شود، بركت ها هرگاه كه خيانت .و جاي آن گيرد در طبايع زنده گردد
  ).22 :همان( يا سبك شود

هر پادشاه كه با خلايق ظلم و جور «: ب سقوط و تباهي قدرت استستم حاكم مسب
در جـايي ديگـر، راوي    .»آيد و ضايع و تباه گـردد  آشكارا كند، هر آينه پادشاهي او سر

شكني، و افزايش سـركوب را بـدترين رذايـل اخلاقـي      قانون ت،ترك سن جاويدان خرد
  :شمارد ميحاكم 

كه ملجأ شوند كه ترك سنتي كنند و  اين: تر خواطر ملوك است؟ گفتم چه چيز مكروه: گفت
مگر به  ،ه امور ايشان مستقيم و راست نشودك نمايند و اين اي مضطر شوند كه خلاف قاعده

  .)67 :همان(بت مردم گستردن عقو

همواره با نگاهي استراتژيك همراه است و از اين  خرد جاويدانرويكرد هنجارين راوي 
و خـودداري از   ،منـدي  عـدالت، قـانون  . مدي حكومت نيز انديشده استامنظر در باب كار

) بـوذرجمهر (از بزرگمهـر   اكسـر . دانـد  مـي ي حكومت كارامدريختن خون اتباع را ضامن 
  :است وي هاي بزرگمهر به جمله نصيحتاز . دكن مينصيحتي درخواست 
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ترين پادشاه به رعيت پادشاهي است كه عمل كند به قاعده و طريقة مقررّه كه  رسان فايده... 
پسنديده و معروف و مشهور بوده در ميان ايشان به خوبي و عامل گرداند بهترين ايشـان را  

كنـد دشـمن را از زمـين    ي رعيت را ريختن، و برطرف نمايد و نيست ها و نگاه دارد خون
  ).85 :همان( خود

زيـرا حـاكم    ؛كردن بترسـيد و بپرهيزيـد   ويند از ظلمگ ميدر جايي ديگر حكماي عرب 
  ).329 :همان(عادل است و جور مستلزم خواري و جود و بخشش موجب هيبت است 

مارد ش ـ مـي ي واهي را نيـز مايـة زوال مشـروعيت حـاكم     ها مسكويه دروغ و وعده
  ).23 :همان(

و فضيلت فـردي   اند ديگر پيوسته اخلاق فردي و اخلاق مدني به يك ،جاويدان خرددر 
و  ،گويي دروغ ،مرم ندانستنظلم به زيردستان، قدر. نسبت مستقيمي دارد  ميبا فضيلت عمو

  :انيمخو ميبه نقل از بزرگمهر پارسي چنين . فريبي به يك اندازه نكوهش شده است عامه
كـردن و دروغ و   علمـا را تكلـف  : ردانـد؟ گفـتم  گ مـي خت بد چه چيز مروت را س: گفت
نعمتان و  ورزيدن با ولي آمدگفتن با مردمان و تكبركردن ايشان، و مردم شجاع را بغي خوش
حيـا بـودن و    و زنـان را كـم   ندانسـتن مردمـان،  رپادشـاهان را قد كردن با زيردستان، و  ظلم
گفـتن   وا نمـودن و عامـة مـردم را دروغ   كردن ايشان، و فقيهان را پيروي نفس و ه ـ شرم كم

  ).67 :همان(

طاقتي  و ضعيف ،حوصلگي خلُقي، تنگ تنگ ،گفتن قاضيان در جايي ديگر، مسكويه دروغ
و بيماري طبيبان به حال  ،شرمي زنان بي ،بودن علما، بدكاري حاكمان را در كنار سريع غضب

  .شمارد ميصاحبانشان بد 
، گفتماني ها چون گفتمان اغلب به اصطلاح رئاليست همخواهانة مسكويه،  گفتمان عدالت

در . دكن ـ مـي عليه حاكم را مادامي كه عادل بمانـد، منـع    بغيشورش است و انقلاب و   ضد
ديـده   جاويـدان خـرد  شـناختي در   جامعه  مورد شورش عليه حاكم جائر، نگاه ايجابي و غير

زنـد و نوسـتالژي احيـاي     مـي  بويه قلم  آلمسكويه در شرايط بحران نظام سياسي . ودش مين
چنـين، وي نظـم مسـتقر را بـر      ايـن . گر عضدالدوله را دارد و عمران ،مقتدر، عادل تميحاك

  .ايستد مين و توصية اصلاح بازاما از هشدار  ،هدد ميشورش ترجيح 
: انـد د مـي مسكويه سه چيز را موجب خلاصي از پريشـاني و سـختي    ،در اخلاق فردي
ي، پرهيز از ايذا و آزار مردم، و اجتناب از امري كه تهمت و بـدنامي  دان  رعايت ادب و آداب

  :نويسد ديگر چنين مي وي در فقراتي). 22 :همان(را به دنبال داشته باشد 
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تر است به فضـيلتي و زيـادتي كـه تـو را بـر وي       گرمي طلب بر كسي كه از تو پايين پشت
راستي كه ورزي، و بر كسي كه از تو ست به انصاف و وهست و بر كسي كه مثل و مانند ت

ي محكم تدبير را ها داشت او تا فراگرفته باشي عنانرگتر و بالاتر است به تعظيم و بز بزرگ
  ).25 :همان(

  
  در ستايش آزادي و نقد 7,3

حـاكم در برابـر مـردم     ،جاويـدان خـرد  در گفتمان . خرد جاويد خرد آزادي و نقادي است
آزادي بيـان و  . گويي حاكم موجد حق آزادي اتباع نيز اسـت  پاسخگوست و  مسئول و پاسخ

حـاكم شـأني اسـتعلايي و قـدرتي     . نقد حاكم از حقوق اساسي اتباع برشمرده شـده اسـت  
استثنايي ندارد، بلكه به اندازة قدرت خـود مسـئول اسـت و حـق نـدارد از آگـاهي مـردم        

. وعيت حـاكم نيـز نهفتـه اسـت    چه بسا در كنه اين سخن بنياد مردمي مشر. جلوگيري كند
  :دكن ميچنين وصيت  ابزرگمهر به كسر

و سزاوار است صاحبان سلطنت و پادشاهي را كه بدانند كه ايشان قدرت برين ندارنـد كـه   
: انـد  گفتـه  كـه  چنان ،ي ايشان نگويندها عامة خلايق به عيوبِ ايشان ناطق نشوند و از عيب

بايد كه سـلاطين بداننـد كـه     ميو . ... الفان بستدروازة شهر را توان بست، نتوان دهن مخ
يعني  ؛كه مردم نبينند چيزهايي را كه در ايشان هست ينا بايد كه محنت و عنا كشند در نمي
ين كنند كـه ايشـان را   ا بايد كه جدِ و جهد در بلكه مي ،يي را كه فرضاً داشته باشندها عيب

  ).88 -  87 :همان(گشاده شود وگوي مردم در آن    عيبي نباشد كه راه گفت

دهـد و حـوزة    مـي بسيار جالب است كه بزرگمهر براي آزادي انديشـه بهـاي خاصـي    
وي خطاب بـه سـلطان زمـان خـويش     . اندد ميخصوصي افراد را از دخالت قدرت مصون 

  :ويدگ ميچنين 
ور و ظاهر ام ـ ها نيست به جز بر بدن... درستي كه حكومت و سلطنت ملوك دنيا  هو بدان ب

ي رعيـت و  ها كساني كه آن ملوك بر ايشان حكومت و مالكيت دارند و اما بر باطن و نيت
زيرا كه آن در غيب اسـت  ... هيچ راهي نيست ملوك را ... چه غايب است از نظر ايشان  آن

و پنهان و پوشيده است از ملوك و غيرملوك، پس سزاوار نيست مر ملـوك را كـه گرفـت    
بايد كه گمـان   چه ظاهر و آشكار است بر ايشان از حال رعيت، مي كنند بر رعيت جز بر آن

زيرا كه ظن  ؛و ظن را دربارة ايشان ترك كنند و به مجرد ظن و گمان بر ايشان گرفت نكنند
  .)87 :همان(د كن ميت كشد و تهمت به بلاها دعو و تخمين به تهمت مي

. ودش ـ مـي ي خردمندانـه يافـت   هـا  ي عرب نيز نظير ايـن آمـوزه  ها در مجموعة حكمت
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سـاز شـورش و فروپاشـي     عثمان جاحظ سلب آزادي و انسداد فضاي سياسـي را زمينـه   ابو
  :از وي چنين نقل شده است. اندد ميحكومت 

به پادشاهي كه ملك از دست او رفته بود گفتند كه به چه سبب ملك از دست تـو رفـت؟   
دادن چيزي چند كه موجب سركشـي مـردم    وران و و كينه ها كردن كينه به سبب منع: گفت

  ).357 :همان(گرديد 

دي بنيـان قـدرت را   ي اقتصـا هـا  بر اين اساس، سركوب ناراضيان و افزايش كاسـتي 
  .كند ميمتزلزل 

  
  گيري نتيجه .4

  :كنيم ميفقره به شرح زير تقرير  را در چند جاويدان خردنتايج حاصل از اين بازخوانيِ 
جاويـدان   :بخش رهايي خودآگاهي و شهري ايران فرهنگ ،خرد جاويدانخوانشِ . 1
شـهري فـراهم    انديشة سياسي و اخلاقي ايران متني چندفرهنگي است كه با محوريت خرد

جهان «گرايي ساختن دنيايي به نام  فرهنگ به تعبير محمد اركون، غايت اين چند. آمده است
براي مطالعه در بـاب جاويـداني   ترين اثر  مناسب« جاويدان خرددر عين حال، . است» وطن

و  1)132 :1387؛ وصـفي،  3: 1378، جاويدان خـرد اركون، مقدمه بر ( است» فرهنگ ايراني
پـارة ايرانـي   . بخش در عصر فرهنگ مجاز واقعي امروز ماست بخش خودآگاهي رهايي الهام

خطـوط اصـلي   وان هم ت ميها  اي دارد كه با انديشيدن در آن ميراث قدمايي، ابعاد ناانديشيده
هـاي معاصـرِ ايـن ميـراث را      كرد و هم امكان بندي صورتانديشة سياسي تاريخ ايرانيان را 

  .ر سياسي در وضعيت امروز كشف كردبراي انديشيدن به ام
در هر دو گسترة غرب و شرق تمدن اسلامي، فيلسوفاني  :گرايانه انسان باوريِ تاريخ. 2

فيلسـوفاني چـون   ــ   فقيه. وجود دارند كه به امر سياسي و امر قدسي نگاهي تاريخي دارند
سـوم و   هـاي  قرنفيلسوفاني چون مسكويه در ايران ـ  رشد در اسپانياي اسلامي و اديب  ابن

نان، عقل استدلالي و تفكر برهاني و در دستگاه منطق و فلسفة يو كندوكاوچهارم هجري، با 
باوري انتقادي، در كار قاضي  از منظر تاريخ .اند ي اسلامي پروردهها گر را در دل سنت پرسش

توان سراغ گرفت، اما مسـكويه   اي نقد تاريخي و اجتماعي را مي و فيلسوف قرطبه نيز گونه
ابوعلي حوزة قدرت را به اخلاق پيوند . ودش ميعيار ظاهر  تمام باورِ در مقام فيلسوفي تاريخ

لازم به يادآوري است كـه  . اندد ميي مدبرانه را با علم توأم ران حكم ،هد و در ديگر سود مي
لهانه أيك از متفكران سنت اسلامي خالي از باورهاي مت باورانه و راديكال هيچ ملات تاريخأت
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، مسـكوية رازي هـم گـاهي نگـاه     مخوانـدي در متن همين مقاله  كه چنانو كلامي نيست و 
  .آميزد يم منانه درؤو عقلي خود را با باورهاي م ،تاريخي، اجتماعي

بـاوري   نزديكي بين نظرية ديني مسـكويه و نقـد تـاريخي اسـپينوزا بـر ديـن       ارتباطاما 
  :اسپينوزا نوشته است كه خرافاتيان. برقرار است ،الهياتي و سياسي ةرسالدر  ،پرستانه خرافه

بيننـد و انـواع    خواب مـي  چه در آميز تخيلات و آن ند كه پرت و پلاهاي هذيانكن ميخيال 
 هايي از جانب خداوندند اسخپ د، جملگيكن مياي كه به فكرشان خطور  كودكانه لاطائلات

احكـام خـود را بـر ذهـن و      كه آن و پروردگار را تمايلي به عقل و شعور نيست و به جاي
 ،نگارد و ابلهان، ديوانگان حيوانات مي ةرا در طومارهاي شكمب ها آنشعور انسان نقش كند، 

هـا فـاش    اين احكـام را بـه نحـوي بـر انسـان      و پرندگان هستند كه با غريزه و الهام الاهي
  ).Spinoza, 2007( سازند مي

خـوف علـت خرافـات    « دانـد؛  مي »خوف«اين سلوك و باور ناعقلاني را  أاسپينوزا منش
ديـن شناسـيِ   . )ibid( »واند در معرض آن قرار گيـرد ت يم به طور طبيعيهركسي « و» است

  .ستيزانة مشابهي دارد ي خرافهها باورانة مسكويه نيز دلالت  انتقادي و تارخ
خـاص دورة موسـوم بـه      ادبي اشكالِاز   يكي :تفاوت و يدوست ،ييچندآوا ةفلسف .3

، هـا  نهـا  قصار، بر  كلماتشامل   كه  است  آن»  كميح  ادبيات«ساختار » گرايي اسلامي انسان«
  ياسـتوار   عموماً مبناي  اين سبك. شود مي طبيعي  هاي پديده  شرحو  ،احوال  شرح،  حكايات
ي تـاريخي گونـاگون   هـا  اين ساختار ادبي حكمي عرصة آميزش افق. دارد  باستان  در يونان
، ك زندگي و ايستار ديني، اساطيري، اخلاقـي بازنمايندة سب  گذشتگان   و حكم  امثالاست و 

و غالباً   است  داشته  از اقشار رواج  اي گسترده  در طيف  متون  اين گويا. يا فلسفي آنان است و
اي چـون ميخاييـل    برپاية دستگاه مفهومي متفكـران انتقـادي  . كردند استشهاد مي  متون  آن به

مانده از دوران طلايـي تمـدن اسـلامي را     جاي بهباختين و ژوليا كريستوا اين دسته از متون 
و  شرح و تفسـير اقـوال قُـدما     متون شامل  اين ساحت اصلي مباحث. خوانديم» چندآوايي«

  سبك  اين  به  توجهامروز نيز  .ر ناقلان استمعاص  ةانديشو   با زندگي ها آن  ارتباط  دادن  نشان
ني تمـد لاجرم با  كه  اسلام  معاصر جهان  زندگي در بطن  كه  است  مهم  لحاظ  از اين  نگارش
ي زيسـتن در افقـي   هـا  دارد، چه بسـا بتـوان امكـان   پيوند   جهاني ةشبك  در بستر يك  معظمَ

متوني اسـت  از جمله  جاويدان خرد .چندآوايي را بر پاية خوانشي نوين از سنت تمهيد كرد
 .بنياد دارد ي تفاوتها لتو دلا ها انهرسياسي هم بر ساختار صوري، از منظر انديشة  كه علاوه

بـه منزلـة متنـي چنـدآوايي، عرصـة پـذيرش        جاويدان خـرد تر نيز گفته شد،  كه پيش چنان
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در . آمـوزد  مـي را بـه مخاطـب   » ديگـري «است، و بردباري سياسي و آموختن از » ديگري«
ملموس است؛ ديگري عرب، ديگـري هنـدي، ديگـري    » ديگري«سراسر اين كتاب حضور 

بـر   مبتني ،پذيرش ديگري چون. رومي، ديگري يوناني، ديگري مسلمان، و ديگري نامسلمان
سـازد و بـه    يشِ سياست را از خشونت تهي مياند است، خرد مصلحت گرايانه انساناخلاق 

مرز دقيقي بين عقلانيـت حكمـت عملـي جاويـد و عقلانيـت نهفتـه در سـنتّ         ،اين اعتبار
 .ودش ميرئالپوليتيك برقرار 
بـه  . مسكوية رازي حاصل آميزش چندين افق اپيستميك و تمدني اسـت  جاويدان خرد

تـوجهي از   درخـور وان بخـش  ت ـ مـي اسـلامي،  ــ   ويژه از منظر تطور عقل سياسي ايرانـي 
يوسف عـامري،   بن  اي چون ابوالحسن محمد و تاريخي فلاسفه ،ي اخلاقي، كلاميها نوشته

مسـكوية رازي را تفسـيري از ميـراث     ابـوعلي و  ،سليمان سجسـتاني  ابوابوحيان توحيدي، 
  .م در پرتو عقلانيت اسلامي دانستاخلاقي و كلامي ايران پيش از اسلا

گر برجستة تاريخ فلسفة اسلامي، اليور ليمن، ظاهراً در مطالعـة فكـر فلسـفي و     پژوهش
ن چنـين  و اي  را بيابد» محوريِ فلسفي  اصل  يك«اخلاقي مسكوية رازي سوداي آن دارد كه 

 ـ(تفسـير كنـد    بخـش  ر اساس يك عنصر معرفتيِ وحدترا ب  وي مساعيِ فكري  تمام  من،يل
چنين عنصـري در  . بخشي نه ممكن است و نه مطلوب اما يافتن چنين عنصر وحدت ،)تا بي

طور كه اليـور   همان ،كه نخست اين، به دو دليل. مجموعة آثار مسكويه يافتني نيست سراسر
مواجـه   )oeuvre(اينك مفقودند و با مجموعة آثار كامل از آثار او   بسيارياند، د ميليمن هم 

اي گشوده  در نگرش چندآوايي، مقصود از پژوهش كشف عناصر فلسفه ،كه دوم اين ؛نيستيم
فلسـفة  اي فلسفة دوستي يـا   بنياد مسكويه گونه فلسفة سياسيِ تفاوت. به روي ديگري است

  .رود شمار مي بهنيز  هÛالمحب
بـه اقتضـاي سـنت قـدمايي      ،جاويدان خـرد گويي و منطق گفتكه گفته شد،  البته چنان

چنين عقلي، بر خلاف عقـل  . هدد ميرا در ساية عقلي فراگير قرار  آواها كثرت ٍ،بر آن حاكم
مسـكويه يقـين   . همه جا حاضر هگلي متافيزيكي نيست، بلكه در اجماع عمومي ريشه دارد

 مختلـف  مختلـف،  بقاع اختلاف به و است واحد قيطر در يمتواف امم تمام عقول«كه دارد 
 يانحراف ـ احقـاب،  رفتن و آمدن و قرون يط در و رديپذ ينم رييتغ زمان رييتغ به و شود ينم
نام جاويدان خرد بـر   ،به همين دليل .)1378ابوعلي مسكويه، ( »ديآ ينم ديپد قيطر نيا در

امـور   يو ورا يو ابد يوجود دارد كه ازل يعقل«به باور وي . اين مجموعه نهاده شده است
و  اسـت، يس اخـلاق،  منطـق،  احكـام  و قواعـد  توانـد  يماست و بشر به مدد آن ...  يخيتار
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 جاويـدان اركون، مقدمه بـر  ( »برسد يقصو سعادت به جيتدر را بازشناسد و به عهيمابعدالطب
به  تهذيب الأخلاق و تطهير الإعراقاين شاكلة عقلي است كه مسكويه در  ).5: 1378، خرد

، هـا  با ذكر حكايتتجارب الأمم و  جاويدان خردي ها صورت نظري شرح داده و در كتاب
  ).همان(است  داده بسطها را  آن گوناگون اقوام يها و تجربه ،پندها
ي به كار ا ه ي تازها  آن را در راه از نو زنده كرد ورا ) eros( عشق تياهم هيمسكو يعل ابو

در اين فلسفة اخلاق ارسطويي، وصول به كمال از راه خير ميسر اسـت و بـراي   . برده است
هركسي كه مصـدر افعـال   . اجتناب از شر و توجه به خير، استعداد و كمال شرط لازم است

، استانسانيت در افراد متفاوت حقيقت درجات انساني باشد مفطور به خير است، اما چون 
) single(دارد و نـزد هـركس از صـورتي ويـژه و يگانـه      ) multiple(خير سرشتي چندگانه 

اين چنين در . به عبارتي، خير به درجات متفاوت در افراد وجود دارد. برخوردار است
ــراي پــژوهش ،حكمــت عملــي ايــن ــادآورِ انديشــة   كــه ب گــر فلســفة سياســي جديــد ي

مشرب است، برخورداري از جميع خيرات جز با اسـتعانت   يِ ارسطوييها  ريانيستكاميونيتا
ترتيب اجتماع افراد انساني و محبـت و اجتنـاب از رهبانيـت     از اخيار ممكن نيست و بدين

افـراد  » محبـت «و » دوسـتي «بر اين پايه، محور اصلي فلسفة اخـلاق مسـكويه   . آيد لازم مي
احكام شريعت نيز اگـر درسـت اجـرا شـوند،     . از هم استديگر و استعانت  اجتماع به يك

  . مين خواهند كردأهمين غايت را ت
سـلكانش، از   گرايي اسـلاميِ مسـكويه و هـم    انسان :ناخالص ياسلام يِارسطوباور. 4

گرايي، در بسياري از  اين انسان. گاهي سرشتي دوگانه دارد ،لحاظ متافيزيكي و حتي سياسي
  .اي از ارسطوباوري اسلامي نيز است بخش عمده رفاساساً مع ،ها    خوانش

مندي است كه خواه در فلسفة شرق تمدن اسـلامي   فكر ارسطويي اسلامي سنت قدرت
سـينا،    ابنمتفكراني چون  .اي دارد و خواه در فلسفة غرب تمدن اسلامي نمايندگان برجسته

 و رشـد   ابـن  و ،سجسـتاني در شـرق  ، مسـكويه، ابوحيـان توحيـدي   ابوعلي زكرياي رازي، 
تـوجهي نيـز در منظومـة     درخـور اما رگة افلاطـوني   ؛هزم در اندلس اسلامي  ابنباجه و   ابن

  .اين ارسطوييان مسلمان وجود داردفكري برخي از 
 ؛كننـد  مـي   تقسـيم   دو بخـش   را به  ارسطو علوم به پيروي از  مسلمان  گرايان انسان اًاساس

مؤيد كه  آورند مي  اول  بخش  ةرا در زمر  و كلام  فقه . ينظر  علوم  و ديگري  عملي  علوم  يكي
 البته، ؛ندارد  اش يوناني  با الگوي  چنداني اوتفت دانش  شكلبراي آنان   كه  است  برداشت  اين

از ديگر سو، . تعهد نيا حامل يباد  دانش و سنت ةبرسازند تعهد دينيِ سرشتنظر از    صرف
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خداونـد    فهميـدن   براي  اي عقلاني ةطريق  هيچ   گيرد كه مي  نتيجه  مسكويه اي چون  ارسطويي
و   توافـق   مشـغول  دل  چنـان مسـكويه  .  به نص و سنت ديني رجوع كردبايد  و وجود ندارد

 ـ« ليفأتدر   كه  است  جهان  سرشت ةدربار  ديني آرايبا   فلسفي  آراي  سازش ة خلقـت  نظري
  مشكلي  »صدورِ دائمي« نوافلاطونيِ  ةو انديش) اوندخلق جهان از عدم به دست خد(» هيالا

 مو مسـتقي   درنگ ها را بي و آسمان  ،نفس ، فعال  خدا عقل  وي، نظري برپاية الگوي .يابد نمي
  لْك ـ در  هـي نتـايجِ صـدور الا    همين  نوافلاطونيِ اسلامي   تسن  در درون.  است  پديد آورده

بـا نتيجـة    پيونـد دارد  ايـن نتيجـه  . سازد را پديدار مي وجود  و مراتب  نزوليِ درجات  طريق
  .باوريِ متفكراني چون مسكويه گفتيم  نخستي كه در باب تاريخ

 ،)ق 372 -  334(بويـه    آلدر دورة بسط قدرت به ويژه در هر حال، تحول سياسي و اجتماعي، 
بـه منزلـة علمـي عقلـي در فراسـوي       ،زمينة مناسبي براي افزايش اهميت و اعتبـار فلسـفه  

هاي شديدي كه از قرن سوم  اين چنين كشمكش. بود ،ي اعتقاديها اختلافات فرق و حوزه
تدريج بر اثر ايجاد تمايل مشترك به التقـاط   ، بهگرفت در مي) شعوبيه(ايرانيان  باميان اعراب 

مقدمـه بـر    ركـون، ا(نمونة بارز اين التقاط عقلـي اسـت    جاويدان خرد. يافتعقلي كاهش 
  ).22 -  21: 1378، جاويدان خرد

وان نتيجـه گرفـت كـه    ت ـ مـي يادشده  طبق تمام فقرات :ما معاصرِ ه،يمسكو يابوعل. 5
معاصر بسياري دارد و براي ابتناي نظرية سياسي  هاي حكمت عملي ابوعلي مسكويه، سويه

ي نهفتـه را  هـا  يا بالقوگي ها اين ظرفيت. ي فراواني داردها معاصر بر ميراث قدمايي، ظرفيت
. اقتضائات دوران آشكار يـا بازنويسـي كـرد    چهارچوبروشناييِ روز آورد و در  وان بهت مي

خـود ابـوعلي زمـاني در پرتـو      و بخشي از تلاش ما در اين مقاله ناظر به همين مقصود بود
  .زبان اسلام با ميراث ايراني و يوناني چنين كرده بود

  
  نوشت پي

گرايانه در تاريخ  ي انسانها انديشه اي از حيات فكري محمد اركون صرف كاوش در بخش عمده. 1
گرايـي را در   اركون، عقل فلسفي قرن چهارم هجـري انديشـة انسـان    گاهاز ديد. اسلام شده است

 انـد  دانسته paideiaجاي داده بود؛ مفهومي كه برخي آن را معادل كلمة يوناني » ادب«قالب مفهوم 
آغـاز   1984اركون پروژة نقد عقل اسـلامي را از سـال   ). ب 1375الف؛ كرمر  1375كرمر،  ←(

حاصل اين پژوهش بعدها با عنوان . مسكويه نوشتابوعلي نامة دكتري خود را دربارة  كرد و پايان
نسل مسكويه : گرايي در فكر عربي انسان( جيل مسكويه و التوحيدي: في فكر العربي هÛالأنسن هÛنزع
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گرايي عربـي   انسانتر نيز كتابي با عنوان  پيشاركون ). 1997اركون،  ←(منتشر شد  )و توحيدي
). Arkoun, 1970(را به زبان فرانسه منتشر كرده بـود   مسكويه، فيلسوف و مورخ: در سدة چهارم

  .اندد ميوطن  و جهان ،گرا اركون خرد جاويدان مسكويه را خردي ادبي، فلسفي، انسان
را  جاويدان خـرد ، دو رويكرد به متن است نوشته جاويدان خردكه بر  اي در مقدمه ،اركون

رويكرد تفهمي نيز شامل سـه   ؛و رويكرد تفهمي هÛرويكرد فيلولوژيك يا فقه اللغ: دكن ميمعرفي 
بردن به نظـام   مقصود از تفهم متن پي. شناختي است شناختي، و روان شناختي، جامعه روش زبان

ي متفـاوت،  هـا  ها و مكـان  در زمان ،ود افرادش مياي است كه موجب  و اجتماعي ،زباني، رواني
بتوانند معاني كلمات مسكويه را به يك نحو بفهمند و نسبت بـه آن احسـاس مشـترك داشـته     

 نيـي تع ازعبارت است العمل از آن حيث كه حكم است،  يك دستور ياز اين منظر، انشا. باشند
كـاملاً متفـاوت از    م متضمن روش و وجه نظرياين روش بررسي احكا .دفر تيو موقع وضع
» رجـوع بـه اصـل   «اركـون ايـن را روش   . انگاري اسـت  و تاريخ هÛو اعتبارات فقه اللغ ها روش
مختلف بيان كه به  يهدف اين روش عبارت است از كشف حقيقت روابط عميق انحا. نامد مي

حكايـات   ،حـديث  ،قرآنوي زبان  گاهاز ديد. افتد ميمقتضاي يك مرحلة تاريخي معين مقبول 
 ـو منتخبات صرفاً در نحوة بيـان و تعبيـر اشـتراك ندار    ،آثار اخلاقي ،تاريخي  ،د، بلكـه اصـل  ن

كه اعتبار دائم مضامين احكام را، با رجوع به يك اصل شبه متعالي  است يموضوع ثابت و جامع
يابي بـه   راه. دكن مين آموزي كه وراي حد تاريخ و امور تاريخي است، تضمي و تجارب و عبرت

كه از لحاظ تاريخي اهميـت و ضـرورت دارد، احيـاي صـورت      ،مصادرات و اصول موضوعه
رجوع به اصل ضرورتاً . سازد گذر نحوة بيان مشترك را ممكن مي رواني يك دورة تاريخي از ره

توأم است بـا بررسـي انتقـادي سلسـلة اصـول و مبـادي، و اركـون بـا آن نـوعي خودآگـاهي           
 ـ ميبخش  با اين خودآگاهي نجات ،وي باوربه . جويد بخش را مي نجات وان از حـدود معـاني   ت

ود، ش ـ مـي كه موجب دوري و بيگانگي فرهنگ از اصل خـود   ،متداول اساطيري و ايدئولوژيك
  ).24 -  23 :1378، جاويدان خردمقدمه بر  اركون،(عبور كرد 

محدودكردن پـروژة خـود بـه     علتوطن محمد الجابري را به  كه اركونِ جهان با وجود اين
گرايـي عربـي در سـدة     انسـان و نيـز در   في فكر العربي هÛالأنسن هÛنزع، در كند ميعقل عربي نقد 

 كـه  چنـان . ودش ـ مـي مذهب به عقل عربي فروكاسته  ي مسكوية ايرانيها انديشه) 1970( چهارم
براي تقرير تاريخ تجدد در كشورهاي عربـي طنينـي   ويد تلاش اركون گ ميسيدجواد طباطبايي 

شـده بـه ترجمـة     اي ضميمه جوئل كرمر نيز در مقاله). 213 :1383طباطبايي، (ايدئولوژيك دارد 
به طرزي عجيب چندين تـن از خردگرايـان ايرانـي، از    بويه،   آلاحياي فرهنگي در عهد فارسي 

د كن ـ مـي گرايان عرب ذكر  ر شمار انسانزكرياي رازي، را د بن  جمله خسرو انوشيروان و محمد
گرايـي و   نيـروي زاينـدة واقعـي ايـن انسـان      كـه  ويدگ مي ،البته .)413 -  411 :ب 1375كرمر، (

  . و نوافلاطونيان است ،سرچشمة روح عربي ميراث شرقيِ ايرانيان، يهوديان
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تـاريخ تفكـر   گرايي اومانيستي درآميخته اسـت و در   اركون ساختارگرايي را با نوعي تاريخ
جوهر عقل فلسفة اسلامي  اركون. جويد شناختي را مي هاي معرفت ها و تداوم مسلمانان گسست

 بسـياري جهـد  او  همچنـين  ؛هدد مياند و نقد تاريخي سنت را به نقد حال پيوند د ميرا نقادي 
نيز را  مسكويه تهذيب الأخلاقمسكويه در اروپا و كشورهاي عربي كرد و ابوعلي براي معرفي 

  .به زبان فرانسه برگردانده است
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